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 چیزیک مانیفست: به رغم همه

 نژاد یسجاد هاشم دیس

، این ، فیلسوف و روانکاواسایقمیگل بن، یعنی «چیزبه رغم همه»گذاران کالکتیو ی یکی از بنیانگفتهبه

سیاسی  تجاربها و زدوده برای بیان و تبادل ایدهبا هدف ایجاد فضایی مرکزیت 8811کالکتیو در سال 

و ی بحران مدرنیته، کوشیده تا از یک سنیاز به بحث دربارهتصدیق بنیان گذارده شده است. کالکتیو، ضمن 

ی مدرن، و از سوی دیگر از تفکر و عمل فریبندهی فیلسوفان پستگیرکنندهاندیشیِ زمینخود را از مغلق

عیارش به اعمال نفوذ در آن را بابت سرسپردگی تمام« چیزبه رغم همه»چپِ پراگماتیست، که 

ا ها، شامل کار بهای کالکتیو در این سالدور بدارد. برخی از پروژهداند، شده میتباه ولتیگذاریِ دسیاست

اجتماعی در ایتالیا بوده های اجتماعی در آرژانتین، و با مراکز مدرک در فرانسه، کار با جنبشبی مهاجران

ن بالیبار، ییل آلن بدیو، اتیشامل اشخاصی از قب« چیزرغم همهبه»است. در زمان نوشتن مانیفست، کالکتیو 

 .گر( بوده استاسایق )در مقام تسهیلمیشل لووی و میگل بن

*** 

ست، ی اصلیِ مانیفو در موارد لزوم با نسخه به انجام رسیدهانگلیسی مانیفست  یاز متن نسخهاین ترجمه، 

 که به زبان فرانسوی است، مقابله شده است. مترجمان انلگلیسی، پابلو مندز و سباستیان توزا هستند که

ی خودمختاری هژبرای پرو 7002این مانیفست را در سال  اسایق، تسهیلگر کالکتیو،ی میگل بنبا اجازه

 منتشر گردیده است.به زبان فرانسوی  8881در سال  نخستین بار ین مانیفستاند. اترجمه کرده زاپاتیستی

*** 
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دیگر مُرده است. واقعیت اما،  8موعودباورانهورزی انقلابی به پایان رسیده، چرا که زمان گویندمان، دوران سیاستمی

تواند وجود داشته باشد که خود را بخش، تنها در صورتی میورزی رهاییدرست بر خلاف آن است: امروز، یک سیاست

برهاند. آدمی دیگر در پی برآمدن پایان تاریخ یا چیرگی آشکار آزادی نیست، به این دلیل  موعودباورانهاز چنگ زمان 

د که جسمانیت بخشیدن به آن واج کنشیاست؛  کنشآزادی یک  نیست که به آن برسند، بلکه ساده که آزادی وضعی

ست کند. و از همین رو. بنابراین، زمانی یک کوشش حقیقتاً سیاسی است، که این آزادی باشد که عمل میضرورت است

زمانِ  علاوه بر، 7زی ضدسلطهورهای آزادی چنین پرشمار. یک سیاستاند و وعدهآزاد چنین دشواریاب هایکنشکه 
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ی آزادی فردا را بردگیِ امروز، وعده به بهایِ که  نیز برهاند بخشی، باید خود را از چنگ آن اربابان رهاییموعودباورانه

ای دال بر آن ؛ اسطورهفهمیدمی 3«باوریپیشرفت» ایِی اسطورهدر پس چهرهزمان موعودباورانه را دهند. مدرنیته، می

 آدمی هر روز بیش - ی تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و سیاسیحوزه - های حیاتلطف پیشرفت در انواع حوزهکه به 

این حیاتِ مادی جماعت بود  - اندیشیدچنان که مارکسیسم میآن – که ، زیراچنین بودو از دیروز آزاد خواهد شد. 

ست که خودآگاهی توسط عناصری ورای خودش تعیین این حق ا که کرد. البتهکه خودآگاهی اعضای آن را تعیین می

 اسپارتاکوس، درکند. بازشناسی نمی« آزادی»خود را با  شده،این خودآگاهی تعیینجاست که گردد، مسأله اما اینمی

 گوارا آزادانه عمل نکرد.موقعیت خودش، کمتر از چه

توانیم خلاف: با اقدامِ آزادانه است که میشویم، بلکه بهی زیستن نیست که ما هر روز آزادتر میبا بنا نهادن اشکال تازه

ی عقل و عدالت نیز به زبان آورد. هدف آن نیست که، توان دربارهای از حیات را ابداع کنیم. همین را میهای تازهگونه

اند. اگر آن هایتر برسیم. عقل و عدالت غایات شورش نیستند، بلکه علتتر و عاقلانهانهعادل دنیاییدر پایان تاریخ، به 

 گریِ ماست.حق باشد، از آن روست که عقلانیتی، حقیقتی یا عدالتی در شورشما به گریِشورش

چه  4]باید پرسید[آن،  به هر روی، ما نباید از خود بپرسیم که چه باید بکنیم تا انسانیت روزی آزاد شود، بلکه به جای

سخن  1«مندکران کنشِ»دهیم از باید بکنیم تا در اینجا و اکنون، آزاد باشیم. به همین دلیل است که ما ترجیح می

در آینده،  یادنآن نگاه دیالکتیکی که بر مبنای آن، شورشِ امروز بر اساسِ تحول  ازکوشد تا ، میمندکران کنشِبگوییم. 

 ؛ستبخش نیورزیِ رهاییچه در هم شکسته، سیاستشود، پیوند بگسلد. آندر تمامیتِ جهانیِ خود، تأیید و توجیه می

و یک بار برای همیشه کنند بلکه آن روایت حماسی است که طی آن نیروهای پیشرو، بر نیروهای مرتجع غلبه می

برند. تاریخ هنوز پایان نیافته، به این دلیلِ ساده که تاریخ هرگز پایان میگری و رنج را از میان کمبود، استثمار، وحشی

ایانی یعنی آن تاریخ که پ ؛است موعودباورانهچه پایان یافته دقیقاً زمان یابد. اما اگر سخنی از پایان باید گفت، آننمی

 دارد.

 مندکران کنش -7

است بدون  6این عمل، عملی است در موقعیت؛ قماری .موعودی یعنی فعالیتِ سیاسی بدون وعده مندکران کنشِ 

را از هر نوع  کنشگونه که بتواند وضع موجود را واشکافد. فقدان تضمین، چیزی است که اینآن تضمینِ

 کند.جدا می 2نمایی«آهنگپیش»

وقعیت ی یک مگرا وابسته بوده، این بود که نشان دهد به کجانقش نظامیِ پیشاهنگ، که همیشه به الگوی پیشرفت

تازه، که به تمامی متفاوت از وضعِ پیشین « وضعِ موجود»باید حمله کرد تا، از طریق ویرانیِ آن، هدفِ سیاسی یک 
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محبوس شده بود  1جبرگرایانهترتیب، پیشاهنگ در یک ایدئولوژی است و بناست بهتر از آن باشد، محقق گردد. بدین

پذیر ینیبی اکنون دانسته شوند، آینده از منظر تحلیلی پیشنیروهای لحظه نسبتِ متقابلِ که مطابق آن، زمانی که 

ی یک روندهگشوده شدن پیشوا توانست از موقعیت بیرون بپرد تا به تاریخ همچون آهنگ میشود. از این رو، پیشمی

یدن قلاب تنها نوعی شتاب بخشو ان ؛رسید که گذشتهقدر ضروری به نظر میآینده همان ،طرحِ نهفته بنگرد: در این نگاه

ابی، کرد: تقلیلِ تصمیمِ انقلبه زمان تاریخی بود. در عوض، این رویکرد، به بهای تقلیلِ آزادی در اینجا و اکنون عمل می

پذیر که خیانت یهودا برای خداوند. بینیقدر پیشهمان ]ضرورتی[به یک ضرورتِ گریزناپذیر؛  ،نوییِ آنو  گریِ آنابداع

فرض گرفته که قوانین موقعیتِ جاری است، این را پیش وضعی از امور که متعاقبِ  پذیر بودنِ آنبینیی پیشیدها

یابد که تقلیل می« فکت»ای به یک آیند: یا هر رخداد تازه. نتیجتاً، دو امکان به دنبال میاندیپیشرفت تاریخ دانست

داد و بازنمایی کرد؛ یا، اگر این رخداد توسط الگو ملحوظ نشده باشد، توان آن را مبتنی بر پارامترهای یک الگو شرح می

 پس وجود ندارد.

به جا آورده کردند، مجارستان ارائه می 6591ها از شورش ی تحلیلی که مارکسیسترا درباره چنین رویکردیسارتر 

: پیش از انجام هرگونه تحقیقی، پیش از اقدام به اندیشیدن به اتفاقی که آنجا رخ داده، این رخداد خود به خود در بود

گرفت. برای برخی، این یک واکنش ضدانقلابی در چارچوب احتمالاتی که الگوی رسمی ترسیم کرده بود جای می

ریِ غربی حمایت شده باشد؛ و برای برخی دیگر، دابایست توسط سرمایهمی الزاماًی جنگ سرد بود که زمینه

ای ی کارگر بود بر علیه بوروکراسیِ استالینی. در هر دو صورت اما، هیچ اتفاق تازهها، شورشی از سوی طبقهتروتسکیست

به انخورده باقی گذارد. امروزه، روندی مشپذیر بود، چرا که الگوهای تحلیل را دستبینیدر کار نبود: یک فکتِ پیش

 ی شروح ارائه شده در قبال شورش زاپاتیستی در چیاپاس، در جریان است.درباره

ناپذیر یا قمار کردن بدونِ تضمینِ واشکافتنِ موقعیت، همزمان شرط بستن روی بخت هم هست، روی امر تعیین

توانند ا قدرتمندانند که میای تار و مات بیان شده: این تنهما، امری به گونه ]کنونی[ در الگوهایناپذیر. بینیپیش

توانیم آن رخدادی را که از چه که هست را داشته باشند. و ما، ما فقط میی آنبینی و تعیین همهسودای سلطه، پیش

 بریم.بکند، آرزو زدایی میدانش و الگویِ قدرتمندان تمامیت

ی غیرعقلانی در پیش بگیریم: بلکه آن است که این اتحاد قدیمی میان عقلانیت و یهدف اما این نیست که سودا

یا با نیروهای  و« آهنگانپیش»تقدیرگرایی را از میان برچینیم. در حقیقت، هیچ دلیلی نیست که شورشیان تاریخی را با 

خودشان پرسیدند چه اقدامی  . وقتی انقلابیون دست به عمل و اندیشه زدند، ازبازشناسی کنیم پیشرویِ قدرتمند

که  شودبخش پیدا میی یک اربابِ رهاییای باشد. اما فوراً، سر و کلهتوانند در تاریخ انجام دهند که آزادانه و ریشهمی

و جریان چپ، به سببِ «. بریم!کنیم! ما داریم انسانیت را به سوی رستگاری میسازی میما داریم تاریخ»اعلام کند: 

شده است... . هم از این روست که ما  لوچ، چشمانش بوده به آینده شچشم به اکنون داشته و چشم دیگرکه یک آن

ن کند: اینهیم آن سخن فرمانده مارکوس را، زمانی که شورش خود را با نوشتن یک شعر مقایسه میبه تمامی ارج می
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به همین [کند. جدا می معلولیمنطق علت و  به غایت دور است، او را از مبتذلهای بیان، که از شکاکیت و دودلی

آن بود که در شعر اش بود کرد، اما تنها چیزی که او در پی ایجادزبان شاعرانه یک انقلاب در البته که مالارمه  ]منوال،

بخشِ عملِ سیاسی باشد. یا، به بیانی تواند مشروعیتبهتر دیگر نمی دنیاییی انقلابی انجام دهد. وعده تماماًکاری 

خواری پایان دهیم. دقیقاً خواران را بخوریم تا به آدمتوانیم کماکان آدمکند. ما نمیمتفاوت، هدف وسیله را توجیه نمی

بعِ خواهد اندیشید و به ت« کیارتش نی»شود، لاجرم در الگوی جهانی تبدیل می کنشِ به  مندکران کنشِ ای که از لحظه

 گریِ نیک.آن، در الگویِ وحشی

رغم ه، ب«وطن جهانیِ سوسیالیسم»های جنگ سرد، بسیاری بر این باور بودند که حمایت از شوروی، از این رو، طی سال

رسید! سعادت میسرانجام به  دنیا ؟ها نفر مُرده بودندهای استالین، ضروری است. چه اهمیتی داشت اگر میلیونجنایت

جات ن»گرای دموکراتیکِ حقوق بشری و شعارِ واپس-بورژوازی مداریِحقوقاما به این معنا نیست که باید با  ]نقد[این 

ها موقعیت کنند تاگراها پیشنهاد میچیزی که انسان همان گریِ قدیم رفت، یعنیهای انقلابیبه مقابله با بنیان« هابدن

ند که هایی وجود داشته باشابژه-ای وجود نداشته باشد، بلکه تنها بدنای که دیگر سوژهزدایی کنند به گونهرا سیاست

سلح ی مطهیا سل مسلح گذارد، بلکه قدرتکنار نمیبه کلی خشونت را  مندکران کنش اساساًها را نجات داد. )باید آن

 اشدبی کاریکاتوری از مدلِ پیشین که یک باژگونهاز این ،شودبه ما ارائه می مدلی که امروزهنهد(. در واقع، را کنار می

ز و تهدیدآمی گرانههای وحشیبا آخرالزمان جایگزین شده. چنان است که گویی تنها پیام موعودخرسند است: اکنون 

ا سیاسی ر کنشای است برای اینکه چیزها را به حال خودشان واگذاریم و هر این بهانه د. وآیناز آینده به سوی ما می

اندازِ محور تقلیل دهیم. در چشم، و اجماع اکثریتمندنهاداز حقوق بشر، از امرِ حقوقیِ  کبه یک دفاع بوروژازی دموکراتی

یِ گرتواند وحشیا که هر جهان دیگری تنها میهای ممکن است، چری جهانمدرن از پایان تاریخ، این بهترینِ همهپست

توسط  شود، بلکهسیاسی توسط یک خیرِ آتی توجیه نمی کنشعظیم را برای ما به ارمغان آورد. به این ترتیب، دیگر 

 نشک: چنین کنشی واجد ابتکار عمل نیستی بازگشتن است. و در همین معنا، شود که همیشه آمادهشرّی توجیه می

های های است که بسیاری از گرول شده به واکنشی خالص در برابر احتمال وقوع بدترین واقعه. این، آن تلهسیاسی تبدی

 افتند.شوربختانه در آن می ]ضد این و ضد آن[ 8«ضد»

 80موضوع تماشا یمثابهبهدنیا  -3

گیرند که رفتار دیگران، یعنی قرار می 62افکار عمومییا در جایگاه  88تماشاچی-بدین ترتیب، مردمان در جایگاه داور

کنند. آنان دیگر مردان و زنانی نیستند که آزادانه حیاتی دیگر عمومی را، محکوم یا تأیید می یکنشگران واقعیِ عرصه

 چالشای از ارقام. هدف کند، یک گراف، مجموعهکه یک نظرسنجی آنان را بازنمایی می ؛اند«عموم»سازند؛ بلکه برمی

اجماع است؛ نه برانگیختن تفکر، بلکه به هیجان آوردن  دنیست، بلکه جلب حمایت یا ایجا هاد کردن برای وجدانایجا
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یابد؛ او دیگر خود را غرقه در یک موقعیت نمی 84تماشاچی-. به همین دلیل است که فردمرسومیا نظراتِ  63فهم رایج

. مند استه یک خودآگاهی وهمیِ غیرتاریخی و غیرموقعیتنه کارگر است، نه زن است، نه مهاجر است، نه معلول؛ بلک

رایج یا هنجار موردِ اجماع یک دورانِ تاریخی معین  فهمِدهد پیوندی ناگسستنی با چه رخ میداوریِ او از آن کهبا این

 شود.زیسته می« انسانی»دارد، این داوری به عنوان چیزی صرفاً 

های جمعی است. در واقع، یک رسانه یا مکانیزم ارتباطاتی با مؤثرِ دورانِ رسانهمشخصاً تماشاچی یکی از ابداعات -فرد

شود. در ی که منتقل می«واقعیت»شود: خطیب، مخاطب، و امر مورد ارجاع یا شناخته می« مکان»برساختنِ سه 

؟ دوربین کیست« لنز»نویسد؟ های جمعی، خطیب عمدتاً ناشناس است. چه کسی سناریوی رادیو یا اخبار را میرسانه

مخاطبِ پیغام را اشغال  جایِکه  گاهآن ،بنابراین، کارگر، زن، مهاجر یا معلول ؛در مقابل، مخاطب، نظرگاهِ اکثریت است

 تمانیهای گففرضی پذیرش تمام آن پیش، به منزلهجایگاهشوند. اشغال این تماشاچیان تبدیل می-کنند به افرادمی

پذیرش تمامیتِ  ]مستلزم[شود پیغام ارسالی را رمزگشایی کرد: به عبارت دیگر، ها نمیضفراست که بدون آن پیش

بدل « شخص عامه». برای مخاطب شدن، ضروری است تا در موقعیت بودن را رها کنیم و به یک ]است[ رایج فهمیک 

اع ثریت. در نهایت، امر مورد ارجبیشتر و نه چیزی کمتر از نگاهِ مسلط یا نگاه اک ی، نه چیز«شخصی در خیابان»شویم، 

شود، وضعیتِ انضمامی کارگر، زن، مهاجر یا معلول نیست، بلکه ها ساخته میگونه که توسط رسانه، آن«واقعیت»یا 

ها، جرائم خُرد، بحران دلار، فجایع ها، قحطیکشیها، نسلها: جنگ«فکت»ای است از مجموعه« دنیا»ست. «دنیا»

نده ی پیونددههای تازه که بدون هیچ ایدههای هواشناسی، مسابقات فوتبال یا خبر اکران فیلمگزارشمحیطی، زیست

هر آن چیزی است که موضوعی برای اظهار « دنیا»شوند. مدار، عرضه میمند کردنِ تاریخی یا موقعیتگونه زمینهو هیچ

 سازد و بخشی از ارتباطات و مراودات روزمره است.نظر را می

؟ توانیم بکنیمدهد چه میرخ می دنیاچه در ی آنپرسند: دربارهاز خود می وپیشر گونه است که بسیاری از مردمانِ ینا

های نظامیِ آمریکا انجام دهیم؟ ی اوزون، یا دخالتتونیم در برابر رخدادهایی چون قتل عام رواندا، سوراخ لایهچه می

ای است نامندش برساختهمی« دنیا»هایی که هیچ. چون این مجموعه فکت ممکن است پاسخ نومیدکننده به نظر برسد:

خارج از آن  ،دنیاتماشاچی هدف گرفته شده، نه شخصی که در موقعیت است. به عبارت دیگر، -که به سوی فرد

که دون اینیم، برا بپذیر دنیاییتوانیم چنین وجود ندارد. بنابراین ما نمی ،سازندهای گفتمانی که آن را برمیفرضپیش

یم. تماشاچی را اشغال کن-گیر یا فردکه جایگاه پیغامهای آن را نیز پذیرفته باشیم؛ یعنی بدونِ آنفرضهمزمان پیش

سی ی سیاگونه که فرد و سوژه، هماناندجمعغیرقابل، یا موقعیت. چرا که این دو واقعیت، دنیاانتخاب ضروری است: یا 

مند در و موقعیت مندکرانعملِ  81سترونیِ رسمیت شناختن رد. آیا این سخن، به معنای بهتوان با هم جمع کرا نمی

ه آن را دهد، چرا کتقلیل می سترونیی ست که هر کنش سیاسی را تا پایه«دنیا»ست؟ درست به خلاف: این دنیابرابر 

نه تنها ما را در موقعیتِ  دنیاهای جمعی با مشغولیِ رسانهکند. و این بدان معناست که دلاز عملِ انضمامی تهی می
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حس ساخته، و مانع عمل کردن ما درست در همان جایی دهد، بلکه ما را بیقرار میاش امر تماشاییدر برابر  سترونی

 مان.به راستی قادر به عمل کردنیم، یعنی در موقعیت آنشود که در می

چیزتوان است که، همه موعودگراییِ مخالف هر سودای بیهوده برای کسب قدرت، و مخالف هر  ،مندکرانبنابراین، عمل 

 دمنکرانکند. اگر عمل نگرد و چگونه باید بودِ آن را دیکته میچنان که هست می دنیا، به هذیانیشبه از موضعی

های معادل اطلاعاتی که توسط رسانه ،آن هایتبیینو  86هامحدودهپراکسیسی در و برای موقعیت است، از آن روست که 

شود، باید همزمان حاصل کندوکاو، اندیشه و پراکسیسی چه به عنوان موقعیت عرضه میشود نیست. آنجمعی عرضه می

خواهد بود.  ]کنش[ین است ساختارِ موقعیتِ موردبحث، پس قمار ما بر فلان دهد بگوییم: اگر اباشد که به ما امکان می

 ازمل از این منظر،بازآفرینی پراکسیسِ آزادی خواهند بود.  یدقیقهچنین باشد، حتی خطاها هم بخشی از وقتی این

چه وجود دارد، تنها کثرتی از ایست. آنها توهمی رسانهی کلیتی از فکتبه مثابه« دنیا»است تصریح کنیم: 

ی ابهبه مث« دنیا»اند، که اساساً خود را از مرتبط انضمامی فراگیرِبه یک مسأله، یه یک امر  کدامکه هر هاست، موقعیت

 کند.متمایز می ،82جعلی تمامیتِیک 

 سرمایه دنیای -4

موقعیتی  ]باور کنیم[ است که ]وسوسه[ نظریه و پراکسیسِ کنش سیاسی را از آن خود کرده، اینی دیگری که وسوسه

 کند. از این منظر، سرکوب جنسی، تبعیض نژادی، انقیادِها را در خود حل میی دیگر موقعیتوجود دارد که همه

، و تمام منازعات سیاسی دیگر ذیل شدگانساختنِ به حاشیه رانده عادی مجانین،  نگهداری نهادیِمدار زنان، فالوس

 بنیادی ها، در مقایسه با موقعیتِ گیرند: یعنی نبرد طبقاتی. یا، به بیان دیگر، تمام موقعیتیک نبرد بنیادین قرار می

اند. البته که، مقصود ما در اینجا انکار استثمار هایی روساختیشدنش، موقعیتداری و جهانیساختاری، یعنی سرمایه

ست که باور داشته باشیم اای نیست. از نگاه ما، خطا این دارانه، استبداد سرمایه، و پرستش کالای مبادلهرمایهس

ی ما های زمانهنهاد خانواده، تکنولوژیک شدن حیات و دیگر واقعیت سازیِحقوقی شدن سوژه، تبعیض نژادی،پزشکی

ن دهند تا تصدیق کنیم که ایندوکاوهای تاریخی به ما امکان میی تولیدند. امروز بسیاری از کهمه از تبعات یک شیوه

مانی شان به زاند که سابقهای سر بر آوردههای تاریخیبودن، عمل کردن، دانستن، و حتی عشق ورزیدن، از گسست انواعِ

روز ، امدین ترتیبب گردد.ی کالاها بازمیی تولید و مبادلهشیوهداری به عنوان شدن سرمایهپیش از ظهور و نهادینه

پیوندند هایی متعدد به هم میای که در آن موقعیتخطا نخواهد بود، دوره« دارانهسرمایه»ی سخن گفتن از یک دوره

ان است که نگاه خاصی در جری فراگیر انضمامیی کارگر یک موقعیتِ شوند. بنابراین موقعیت طبقهو با هم متصل می

ن ترتیب به مبارزات کارگران و دیگر مبارزات لطمه زده است. به همین یو بد هچپ آن را به یک امر تجریدی بدل کرد

ه که خود مارکس بداری نهاد. چنانرا در برابر سرمایه« سوسیالیسم»ل جهانی به نام یشود یک موقعیت بددلیل، نمی

 نامیمش.می« دنیا»ی بازاری، چیزی را ساخت که ما امروزه سازیِ مبادلهداری بود که، با جهانیما آموخت، این سرمایه
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که  هاییموقعیتهای انضمامی وجود ندارد؛ بدون صاف و یکدست کردن تمام موقعیت 68ی یک امر جهانیبه مثابه دنیا

ل امروز متوس دنیای« پیچیدگی». استدلالی که به اندای متفاوتکالای مبادله ]تفکر مبتنی بر[ یِ کیفیتاً از خشونتِ کمّ

داند، از نتایج شکستی است که از عمل کردن در مقیاس شود، که هر اقدامی برای دگرگون کردن آن را بیهوده میمی

ها به یک اصل شارحِ های جهانی حاصل شده. این وهمی است حاصل از تقلیل تکثر موقعیتیا سیستم گسترجهان

 تقویتآنان را  سترونیِ انگیزد و همزمان ی مردمان را برمیکه دلهره ،رایج کنونی فهم های اصلیِمؤلفه ز جملهاواحد. 

هرچی به »یا « تر میشهدنیا هر روز داره کوچیک»هایی یاد کرد: توان از چنین کلیشهدهد، میکند و ساخت میمی

هایی مایهها همه دروناین«. گذرهمثل برق میزمان »که تی اینیا ح« میشهتر چیز سریعهمه شیم،پایان قرن نزدیک می

ود، شتر میکند. اگر دنیا هر روز کوچکی دردناکی را که سوژگیِ معاصرین ما را ساختار داده، بیان میاست که تجربه

 کنشِ، پس حصارهای ساختاری که مانع هر «جا همین رنگ استآسمان همه»شود رفت چرا که اگر جایی نمی

ر به تله دیگاین آور زمان را هم بیفزاییم، گردند. اما وقتی به این حصارها سرعتِ سرگیجهشوند آشکار میای میآزادانه

لاً ای کاماند، با منطق کالای مبادلهی تماشاچیشود. این تعابیر، که در تناسب با جامعهتمامی بسته و محصور می

ی لهاز خلال مسأ دنیاراستی که اگر به بنا شده بر جستجوی سود و بازدهی. به دنیاییاز اند ها اظهاراتیاند: اینخوانهم

وخی ریز است. آن ش ارکوچک و بلکه بسی جایی دنیای کالاهایی نگاه کنیم که فروششان ناممکن است، تولیدِ اضافه

ر تتر و تنگکه همواره در حال تنگ ای است،کالاهای مبادله دنیایواقعیتِ « فروختن یخچال به اسکیموها»ی درباره

شدنی باشد، چرا که، پیش ای دیگر، باید خرابشدن است. به همین دلیل است که یخچال، همچون هر کالای مبادله

ها عرضه خواهد شد. چنین کارخانه سوی که حتی اسکیمو قسط دوم یخچالش را پرداخته باشد، مدلی جدید ازاز آن

ته یافای ساختگریِ جامعهد: چنین است وحشیتایسشود، و زمان از زمان بودنش بازنمیمی آوراست که زمان سرگیجه

 ای.حول اصلِ تولیدِ کالاهای مبادله

ادراک « واحدهای مولد»شود: معاصرین ما خودشان را به عنوان در ایدئولوژیِ جوامع تماشاچی بازنمایی می دنیااین 

را در  ، خودترتیببدینبلکه همچنین در سپهر عاطفی، جسمانی، اجتماعی و... . کنند، نه فقط در سپهر اقتصادی، می

، بر مبنای نوعی دنیا، چنیناینکند. شان جدا میهای انضمامییابند که ایشان را از موقعیتش میکُآزادی منظرِاین 

 ی شدهخالتقسیم شده است: در یک سو، انبوه عظیم مردمانِ گروه نظر، به دو مدار، بهراستی سوپرمارکتداروینیسمِ به

 گر افرادِسوی دی درسازند(، و ی افسردگی را برمیتجربه ،گرفتن زمان و تحلیل رفتن فضااست )به بیانی موجز، شتاب

نِ دن در میان مردمای مداوم از فروافتاسلطه دارند، اما این سلطه را در دلهره دنیانیرومند، پربازده و مولد هستند که بر 

 تماشامحورانداز در این چشم ،مردم در موقعیت کنند. تعجبی ندارد که ملاحظات انضمامیِی نخست تجربه میدسته

های اجماعیِ مسلط این است که چنین ملاحظاتی بنا به این حقیقت که ویژگی مشترک تمام ایدئولوژی گیرند؛نمیجای 

و خواه که رعبارتی است تمامیت« شودتر مییکی است و آن هم هر روز کوچک دنیا»کنند. این بیان که را ناپدید می

 پنهان کند.  را هایشبه سوی آن دارد که نامتناهی بودن واقعیت در ابعاد و امکان
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 آن بر تأثیراتاست که  ارتجاعینوعی اظهار ایمانِ  ،چیز کوچک استو همه است چیز به هم شبیهکه همهگفتن این

 گریزد،از دست ما می گیر آن در پایان قرن بیستم،گرفتن چشمبه خاطر شتاب ،که زمان. اینندواقعیت بسیار خطیر

تواند ابدیت را در خود کوشد تا این حقیقت را که هر روز میتاریخی است که می-اجتماعی آوریِ دروغینِ گواهیک 

ی خودگردان، یا در ی اداره، در چند سال تجربهگرییک ماه شورش داشته باشد، پنهان کند. حقیقت این است که در

علامت دیرپایه که ابدیت در میان دو  گمانِ زند، این می کنشی آزاد دست به تمام آن رخدادهایی که در آن سوژه

 گردد.ساعت جای دارد، تصدیق می یدقیقه

 88فراگیرِ انضمامی -1

مل آن ع« فراگیرِ انضمامی»فهمیم تعریف کنیم. به بیان ما، می« فراگیرِ انضمامی»چه را که از تعبیر خواهیم آنمی

 کیفیت و ساختارِ در فراگیر گسستی ]ایجاد[است که، بر مبنای یک موقعیتِ انضمامی، به سوی  مندکرانسیاسیِ 

ه های عناصر موقعیت را نادیدبودگیکه خاص دنیا ی ازچرا که، بر خلاف الگوی فراگیرگوییم رود. میپیش می موقعیت

کشد. از این رو، خطا خواهد بود اگر، چنان که تا گذار موقعیت را به پرسش میی بنیانهسته ]این الگو[ گیرد،می

 ،ألهجا مساشتباه بگیریم. در این ایقبیلهدامنه یا را با ادعایی جزیی، کم مندکرانلحظاتی دیگر خواهیم دید، عمل 

خواه از جامعه تنها به مفاهیم مدرن از جهانی و تمامیت نظرگاهِگری نیست: آن طلبی و انقلابیدیالکتیکِ میان اصلاح

ی قهگونه است. بیایید ابتدا به مثالی کلاسیک بپردازیم: مثالِ طبطلبی نیز همینی اصلاحانقلاب تعلق ندارد، بلکه درباره

ای از یک موقعیت است: یعنی نظام ره دارد، این طبقه بخش یا زیرمجموعهکه نام این طبقه اشاکارگر. چنان

تواند مدعایی جزیی یا معطوف به منفعت خویش داشته باشد. چنین ی تولید. در همین معنا، این طبقه میدارانهسرمایه

دیه شود، حتی ممکن است ای که طبقه واجد اتحااست، و از لحظه« مذاکرهقابل»ای در چارچوب موقعیت کاملاً مطالبه

گراها ها به سرزنش اتحادیهکه مارکسیستبتواند از سیستمِ قضایی معمول نیز حکمی مطبوع را حاصل کند. اما، چنان

اجتماعی باشد، اما اگر ساختار  ]کنشی[تواند مشتمل بر خشونت، می کنشیبه این معنا، حتی  کنشیپرداختند، هر می

ی دستمزدهای بیشتر یا کمتر به کارگران سیاسی نیست. در این مورد، عدالت در ارائهموقعیتِ را به پرسش نکشد، 

 کند.سازی مینیست، بلکه در نابود کردن نظامی است که زمانِ کارِ ایشان را بیگانه

 ]کندسازی میکه خواستار نابودی نظامی است که زمان کار کارگران را بیگانه[دوم موضع  به دلیلی مشابه،

موقعیت به آن پاسخ داد، چرا که این موضع دالِ به نابودیِ موقعیت  20هنجاریتتوان با نیست، یا نمی« مذاکرهقابل»

بدل  26ایستد و به یک تکینگیباز می باشدمدعایی جزیی  اینکه صرفاً است. از این طریق است که کنش سیاسی از

کشد. در را به پرسش می های موقعیتآن رو که خودِ بنیان ناپذیر است ازبینیشود: چیزی که توسط موقعیت پیشمی

بندی و قهطبی سیاسی غیرقابلی یک سوژهی یک طبقه نیست، بلکه مسألهاین دقیقه، کنش سیاسی دیگر مسأله

 ینیبخیزد، اما بندیِ موقعیت نیست، چرا که موقعیت آن را پیشاست. این سوژه است که از موقعیت برمی هنجارنابه
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بورژوازی، است چرا که به تمام ساکنینِ موقعیت )بورژوازی، خرده فراگیرنکرده است. در همان حال، این تکینگی 

 این خواهند بهکه اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا می ]آنان[ شود،روشنفکران، هنرمندان، پرولتاریا و...( مربوط می

اند را به پرسش کشیده، که کیستیِ خودِ آنان را نیز که نه تنها موقعیتی که در آن ساکن ]نبردی[؛ نبرد متعهد شوند

 برد.زیر سؤال می

 گرایانه است. بیایید مثالاز همین روست که تعهد به یک مبارزه کاملاً متفاوت از ابراز همبستگیِ از بیرون یا انسان

رای پوست بپوستِ ایالاتِ متحده. به عنوان زیرگروه یا جزئی از یک موقعیت، مردمان سیاهدومی بزنیم: جمعیت سیاه

 اند. نه فقط از آن حیث که به حق رأیبر با سفیدپوستان مبارزه کردهحق به رسمیت شناخته شدن به عنوان افرادی برا

پوست نباید به عنوان نامزد احراز یک شغل مورد شود، بلکه همچنین از حیث کارکردهای آنان: یک سیاهآنان مربوط می

یط است که او تمام شرابرای آن توانمند است. که به این معن« ی سفیدپوستاندازهاو هم به»تبعیض واقع شود، چرا که 

کند. به همین دلیل است که اولین گام به سوی رهایی از بردگی این بود که، در قرن را ادا می نظامطلب شده توسط 

بود،  «مثل سفیدپوستان آدم بودن»خود بگیرند: مسیحی بودن معادل پوستان دین سفیدپوستان را به ، سیاهپیشین

شدن بود: حل شدن در نظام و سبک  همگون. در قرن بیستم، معادل این امر، دنیااز سفیدپوستان  نظرگاهِ  درالبته که 

د پند مدارا توانستنزندگی مردمان سفید برای به چنگ آوردن حقوقی برابر. بدین ترتیب، بسیاری از سفیدپوستان می

بن: اونایی که مثل ما هاشون خوها ذاتاً شرور نیستن، بعضیپوستسیاه»میهنانِ نژادپرستشان بدهند: به هم

ه ویتنام پوستان را ببه عنوان پاداش، حتی این سیاه« های خوبی هستن.کنن، اونا که آمریکاییها زندگی میسفیدپوست

 در کار نیست. ایفرستادند تا نشان دهند که میان آمریکاییان هیچ تبعیض نژادی

برخی از «. سفیدپوستان دنیای»ع کردند به انتقاد از پوستان شروهای رادیکال سیاهاما در همان حال، برخی گروه

مرد » توزی نسبت به، از هر رنگ پوستی، این انتقاد را حمل بر نژادپرستیِ معکوس کردند: کیننیت-بدَروشنفکران 

نژاد »این یا آن عضو « مرد سفید» ]ها ازمقصود رادیکال[ (. اما!و تکریم کاکاسیا بودگی )که سیاه زیباست« سفید

ی ا شیوهالگوی رفتار ی« مرد سفید»های نژادپرستانه نیست، بلکه این است که نیست. مسأله اساساً استدلال« سفید

چه توانند در آن تصویر حل شوند. آنشدن، که هم سفیدها و هم سیاهان میبودن قرار گیرد: تصویری برای بازشناسی

 نوعی معیار رفتاری و« مرد سفید»آن بود که  –که فمینیسم نیز چنان –بر آن تأکید داشتند  اقلیتی از سیاهان

هد ی سیاهان متعشود. بدین قرار، هرکس که به مبارزهبینی است که بر تمامی ساکنان یک موقعیت تحمیل میجهان

دهد، بلکه به عنوان تعهدی نجام نمیگرایانه ای از بیرون یا انسانشود این کار را همچون یک همبستگیِ سادهمی

، مبارزه بنابراین. شودبه خود او نیز مربوط میکند که دال بر به پرسش کشیدن موقعیتی است که راستین چنین می

 ه نیست.مذاکراست، به همان دلیل که توسط هیچ مکانیزم مدیریتی یا حقوقیِ از پیش موجودی قابل فراگیرانضمامی و 

 ی سیاسیسوژه -6

ممکن  دو سوءبرداشتِ پس زدنِ تعریف کنیم. اما « اقلیت»را همچون یک  مندکرانی عمل توانیم سوژهاز این رو، می

سر برآوردند، ضروری است. نخست اینکه مفهومِ اقلیت در اینجا به امر کمیّ اشاره  ]=اقلیت[توانند از این مفهوم که می
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توسط « تاقلی»که تعبیر اند. دوم اینی هستند که، اگر از حیث کمی بنگریم، در اکثریت«اقلیت»ندارد. از این رو، زنان 

« حقوقی»استفاده شده، که چیزی نیست جز بازشناسی « حق بر متفاوت بودن»ی ها برای صحبت دربارهمدرنیستپست

ه این حقوق ای کها، در همان دقیقه، این ایدئولوژیستکه ا البته، یعنی تکثر فرهنگی. ام«مبتنی بر فکت»یک واقعیت 

. وقتی ندکنبازشناسی نمیها را ترین تفاوتگرانهترین و نمایشکنندهترین و سرگرمخوانند، چیزی جز کوچکرا فرامی

ای که هرورهای مستبدانآمیز اندام جنسی یا تاند، مثلاً دستکاری خشونترسد که بسیار برجستههایی میکار به تفاوت

توان از کشتار رواندا به ریزد. آیا میگیرد، این حق بر متفاوت بودن فرومیهای جهان سوم صورت میدر برخی رژیم

فهمیم، را می «اقلیت»ی کلمه ]در این مانیفست[ چنان که مای فرهنگی سخن گفت؟ آنی سادهعنوان یک پدیده

ن گیرد. به همیمتکی به اکثریت یا هنجار حاکم بر موقعیت قرار میی تصویری گروهی است که مورد هجمه« اقلیت»

ا عمال حقوق بشر رای نیست که به هر ترتیب، در بهترین حالت، اِجا طرح دعاوی جزیی یا قبیلهدلیل، مسأله در این

 کند.طلب می

 ه تمامیِ مند که بموقعیتکند، یک هنجاریتِ رایج مسلط حمله می فهمِ نبرد اقلیت از این حیث فراگیر است که به یک 

د راه حلی تواننیست و نمی« مذاکرهقابل»گفتیم، که میساکنان موقعیت مرتبط است. از این حیث، نبردِ اقلیت، چنان

خود را  ]اقلیت[ کهاعلام همبستگی با یک اقلیت یا مداخله در جایی  ،مدیریتِ موقعیت بیابد. بنابراین هدف از منظرِ 

تبدیل شدن به اقلیت یا خیانت به چیزی است که اکثریت، به عنوان هنجار، از ما  کند نیست، بلکه شجاعتِآشکار می

هایی که ای سیاسی که در برابر تمام امکانناپذیر شدن: یعنی ایجاد سوژهبینیانتظار دارد. اقلیت شدن یعنی پیش

شده است. این عمل آزادانه، تنها عمل مشروع است، و تنها بنیانی است که عمل  22واکنده گذاردپیش میموقعیت 

 آن باشد. ]تکیه بر[ تواند مدعیِمی مندکرانسیاسی 

 امر جدی و امر تراژیک -2

تر و بهتر، عقلانی دنیایی ]سودای[ ای که بنا بود بیاید، برآینده ]سودای[ ی انقلابی، با بنا نهادن مبارزه برمدرنیته

 مرتجعِ های بخش بر ارتشآزادی یِپیشروکرد که در آن نیروهای عمل می« حماسی»مبنای الگویی  برتر، عادلانه

آزاد، عادلانه و عقلانی بود. در مقابل،  دنیاییبرپایی  ]معنایبه[ شوند. پیروزی نهایی،گری چیره میسرکوب و وحشی

با  مواجههافتد. به کار می« جدی»ورزیِ مسلطِ امروز، تنها در برابر امور ، یعنی سیاست«ی مدیریتمثابهبهسیاست »

هستند؛ « حلقابل» ، از درونِ هنجاریتِ موقعیت،مدت یا بلندمدتکه در کوتاه است اموری یمثابهبه  ،مسائل جدی

ای در کار آلود باشد. در مواجهه با امور جدی، پیروزیفارغ از اینکه مفهوم هنجاریت موقعیت چقدر وهم ]آن هم[

دهند، از آغاز را مدعای خود قرار می« مذاکرهقابل»بودنی در کار است. تمام مبارزاتی که جزیی« درمان»نیست، بلکه 

گیرند. به همین دلیل مهم است که میزان یِ امور جدی قرار میمنطقِ اجرایی، مدیریتی یا حقوق ی، یعنی تلهتله ایندر 

ی سیاسی آن اشتباه نگیریم. فعالیت زیرزمینی برای اینکه گروهی را تماشایی بودن یا خشونت یک عمل را با رادکالیته

 کند، کافی نیست.« اقلیت»مد بدل به یک آشکل کاری سیاسی بدل کند و آن را بهبه سوژه
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 کند: چنین عملی بر مبنایی سیاسی را احیا میاز سوژه« تراژیک»عدی بُ مندکرانیابیم که عمل ر میترتیب دبدین

کند؛ به تعبیر دیگر، بر اساس یک ممکنِ عمل می است، ناپذیراز حیث مدیریتی مذاکره ای کهنقطه تکَ آن

 کند. چنین عملیعمل می شود،محسوب می« ناممکنامر »چه که از منظر هنجاریت وضع موجود ناپذیر یا آنبینیپیش

جایی که وجود این موقعیت را یعنی آنموقعیت،  مندیِ ی هستیبر نقطهکند، این هنجاریت عمل می بر بنیانِ دقیقاً 

ی وسیلهبه شود آن رااست چرا که نمی 23اروناساز ای، دقیقهای از بودنگوییم چنین دقیقه. ما میممکن کرده است

است.  24مهملار، زوناسا امر بخشند، ملحوظ داشت. بدین ترتیب،به هر موقعیت معنا و اعتبار ظاهری میکه هایی بیان

 شود.موقعیت برملا می 21سازواریِست که ضرورتاً توسط 29یک نامعنا

ت فکتی نیس موضوعی که در میان است،: پذیر نیستادراکحقیقت این یا اجماع،  فهم رایجبه همین دلیل، از منظر 

که بتوان آن را نشان داد، بلکه واقعیتی است که باید به زور جایی برای خود بیابد. بنابراین، مثلاً در اروپای قرن نوزدهم، 

ست توانای بود که هرکس میکرد مشاهدهباری را ایجاد میهای اجتماعی فاجعهداری صنعتی نابرابریاین امر که سرمایه

شد ی آن اجتماع انجام میای که در تمام مطالعاتی که دربارهمشغولیبود، دل« ی جدیمسأله»آن را تصدیق کند. یک 

ه توانست برانگیختشد، تنها میچنین دیده میشناسایی بود. اما وقتی ایندیکنز و زولا قابل یهاو همچنین در رمان

ای تعجب ندارد که این یاری، دقیقاً با منطق گرایانه برای یاریِ خصوصی یا دولتی را طلب کند. جشدن اصلی انسان

 زنده نگه داشتن و سالم داشتنِ  های افت تولید، در کارِای، در ماههای خیریهسیستم سر و کار داشت: دولت یا سازمان

نِ برداری کرد. در درومجدداً از آن بهره - هر زمان که مطلوب بود - شد بعداًحجم عظیمی از نیروی کار بودند که می

توانست غیرانسانی باشد، ولی نه ماهیتاً ناعادلانه. خرید و فروش نیروی کار بر اساس منطق سیستم، این شوربختی می

 داریگوید: استثمار سرمایهگرفت. این همان چیزی است مارکس در پاسخ به پرودون میبازار آزاد صورت می نقوانی

دار و مسلط دموکراسیِ بورژوازی هماهنگ است. سرمایه نظامِ حقوقیِ ترین اصولکه کاملاً با مبنایی ادزدی نیست، چر

را مطرح  27«گریاجبار»ی کنند. با این حال، دقیقاً همینجاست که مارکس ایدهپول را با کار مبادله می« آزادانه»کارگر 

ای ست که تمام کالاهای مبادلهچرا که کار، چیزی ا ؛ای خرید یا فروختتوان به عنوان کالای مبادلهکند: کار را نمیمی

داری یک ناکامی یا اختلال جزییِ سرمایه یهکنندساختاری بازنمایی عدالتیِکند. به همین دلیل، این بیرا تولید می

تی همان عدالگذارد؛ از سوی دیگر، این بیعکس، کاملاً با آن همساز است و اصلاً جایی برای سرزنش باقی نمینیست: به

ودِ برای خ بالضرورهاری آن است، که وناساز یِکند، این همان نقطهداری را تأسیس یا ممکن میکه سرمایهچیزی است 

 داری نامرئی است.سرمایه

یک  عدالتی دارند، یک بیگانگی وبنابراین، قوانین آزاد، عادلانه و عقلانیِ بازار، قوانین عرضه و تقاضا، نطفه در یک بی

 حتی به چشم بسیاری است؛ ادراک نیست، و نتیجتاً، کاملاً قانونی و مورد اجماعکه برای خود نظام قابل 28بودگیمهمل
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ور ی شورش را شعلهعدالتی جرقهنیست که بی چنینها. به همین دلیل، مسأله چندان ایناز کارگران و فعالان اتحادیه

ام شورشی است که نظ ی سیاسیِگذارد: در پرتوِ پروژهمی ریِ نظام دستوابر ناساز ،کند، بلکه این است که شورشمی

پوست رسد که یک سیاهپوست به این بیان میکند. زمانی که مبارزِ اقلیتِ سیاهخود را همچون نظامی ناعادلانه آشکار می

با  اوود، پوست یا بخشی از اقلیت شتواند سیاهتواند مردی سفید باشد و یک مرد سفید الزاماً سفید نیست، بلکه میمی

 مچنینه معناست، بلکهکه نه تنها از منطقِ آن موقعیت فهمیدنی نیست و بی شوددرگیر میی خاص، اموقعیت، در نقطه

ها شبیه آن» گویند:دهد )برخی سفیدها میشود که هم تبعیض را توضیح میبنیانی درگیر می آن با موقعیت در سطح

 .دهند(چنین پاسخ می ، برخی سیاهان«هاییمما شبیه آن)»شدگی را و هم همگون «(ما نیستند

 اخلاقیاتِ فرد -1

از این نظرگاه، در یک موقعیت، هیچ صدای آژیری وجود ندارد که عموم شهروندان را به شورش علیه خود فرا بخواند: 

، از سر تقدیرهایی فراوان. از این منظر، او فرضاست و به رغمِ خویش، آکنده از پیش مندای موقعیتهستیهر فرد، 

 سترون« نیاد»تماشاچی در پیشگاهِ -ترتیب، فردکند. بدینشود، بازی میکه توسط موقعیت به او عرضه می هایی رانقش

یرند. گموقعیتش پاسخ می رایجِ فهمِ هایی را بپرسد که توسط تواند از خودش پرسشماند، چرا که او تنها میباقی می

 نشکشود حس کند، منجر به یا مثلاً تبعیض روبرو می با واقعیتِ فقر که ، وقتیممکن است اکراه یا وحشتی که او

ی شود او به دانشِ اجرایی یا مداخلهمواجه است که باعث می« جدی»هایی شوند. آن فرد همیشه با موقعیتسیاسی نمی

، «راچ»پرسد چرا. پرسشِ رخ داده، اما هرگز نمی چگونه خصوصپرسد که اتفاقی بهچنگ بزند. فرد از خودش می قاضی

 ای که برایی کور و آن هستهبرد، به بنیان موقعیت و شروط وجود آن، به آن نقطهمی ی هستیِ موقعیتنقطهراه به 

 زا مدرن، در دفاع از اجماع وتیره و تار یا خارج از دسترس بوده. بنابراین تصادفی نیست که ایدئولوژی پست ،شخص

بینی تو گویی در جهان[ دهد.ورزی، به شمایلِ فرد برتری میستنظمِ حقوقی موجود به عنوان چارچوب هرگونه سیا

 .نگرندمیی عقلانیت و هشیاری به عنوان هسته را ، فردیای قدیمهای تودهدر برابر سیاست ]مدرنپست

زامبی،  شده یا یکها کسی تصویر شده که همچون شخصی هیپنوتیزم، انسانِ در میان تودهاوبون تا فروید و پس از از له

کند تا از فرامین حزب، پیشوا یا کلیسا اطاعت کند، و بدین ترتیب خود را خود را ملغی می یکنندهبازاندیشیفردیتِ 

ر فرد دیگ ،آیندهم می ردِیابد. اما چرا باید چنین انگاشت که افراد وقتی گِگری میقادر به انجام بدترین انواع وحشی

گر ااندیشد و وقتی در گروه است، نه؟ باور بر این است که نیستند؟ چرا باید چنین انگاشت که فرد وقتی تنهاست می

خاب و انت« خودش»ی کثرتی از افراد، همراه با یکدیگر، به شکلی هماهنگ عمل کنند، به آن علت است که هر فرد اراده

رشخصی ی غی«او»یک « دیگری»تسلیم کند. اغلب این « دیگری»تصمیمِ یک  را ترک گفته است تا خود را به« خودش»

دهد. اما در حقیقت، کار، معکوسِ این است: فرد به عنوان وی وکالت می به است که فرد تفکر و قدرت عمل خود را

، «گویدکسی می»کند، وهم است. چیزی نمانده جز: یک نهادِ خودآیین، یعنی کسی که قوانین رفتار خود را تعیین می

کند که جای هایی را ساطع میگوید، صدای او گفتمانوقتی فرد سخن می«: دهدکسی انجام می»، «بیندکسی می»

د، از آن کنی بینایی کسی دیگر است؛ اگر عمل میتواند ببیند، به واسطهاند؛ اگر چشمان او میدیگری نوشته شده

س بر اسا :سازدواگذاشته شده. فرد، این چنین است که خود را بر میکند که به وی روست که نقشی را تفسیر می
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نام فردِ هاند، چیزی بچه که بسیاری از نویسندگان انگاشتهبازشناسیِ خود با یک الگوی مسلط. بنابراین، به خلاف آن

ی محوری در فرد تههای اجتماعی است، وجود ندارد. چیزی به نام یک هسی اصیل، که آزاد ورای نمایشنشدهبیگانه

یت در یک موقع ایهستیخود، این واقعیت را که او  ناپذیر دیدنِ تفکیک یعکس: فرد با خودآیین و واحدوجود ندارد. به

ست هاهایی ساخته شده که نه آفریدگار آنها، باورها و اسطورهها، ارزشکه او از زبان کندو انکار می کند،است را انکار می

 مسلط است. هاو نه بر آن

راین، کند. بنابی تئاتر در نظر آوریم، فرد در آن همیشه نقشی بازی میاگر بتوانیم موقعیت را همچون یک نمایشنامه

است چرا که در  فردی یکساناو همواره  ]نماید کهچنین می[آید: بر میدر بُعد زمان،  پیوستگی، و گیبودپندارِ نامرئی

کند. اما در واقعیت، او که همیشه در موقعیت است، هر بار که موقعیت موقعیتی یکسان، نقشی یکسان را تکرار می

رتری مدرنیته به فردیت بهای پستشود؛ نوعی ناپیوستگی در زمان. ایدئولوگبه کس دیگری بدل می کندتغییر می

جایی، حق حفظ باورهای دینی و سیاسی، حق خواندن و نوشتن هرچه دهند، و این کار را بر مبنای حق جابهمی

اند که دارند ها بر این گماندهند. به این ترتیب آنخواهیم و... انجام میدلخواهمان است، حق زیستن همانطور که می

ها کنند. ولی اینا میدهند، حالی که در واقع دارند همان حقوق قدیمی لیبرال را احیها پاسخ میبه انواع بنیادگرایی

فرد برای برساختن  ]در واقع[ چرا که اندیشند؛، به تقدیرِ او، نمیفرد بنیادینِ  یکپارچگیِ ها به : آناندصوریصرفاً حقوق 

سازد خارج از موقعیتی که او را برمی ،خود به عنوان یک فردیت، باید نقشی از پیش ساخته شده را تفسیر کند. فرد

تواند مدعیِ آزادی باشد. گر این موقعیت را دگرگون نکند، اگر این موقعیت را به پرسش نکشد، نمیوجود ندارد، و ا

ای وجود ندارد که به کردوکارِ دگرگونِ کردن وضعِ موجود پیوند نخورده باشد؛ و هیچ عمل بنابراین، هیچ آزادیِ اندیشه

ودی در خ« ی آزاداندیشه»ی . برتری دادن به مبارزهرودناری در دل موقعیت وناساز یسراغ نقطهرادیکالی نیست که به 

 ست.«های زیباجان»ی جا قرار گرفته، از توهمات فردگرایانهکه گویی آزادی بشری در آنخود، چنان

هد دکه هرگز حقوقی را که توسط مبارزات تاریخی حاصل شده به خطر اندازد، به ما امکان میاین نقادیِ از فرد، بی آن

عمل کنند و بیاندیشند، به  ]های معینی[یمندکرانتوانند بدون که از منظر حقوق مدنی اندیشه کنیم. اگر افراد می

هایی انقلابی بودند که به مفهومی از انسان که وق ابداعات پروژهلطف به چنگ آمدن این حقوق مدنی است. و این حق

 فرد نبودند.« آزاد»برداری از ذات پرداختند؛ برعکس، این حقوق حاصل پردهدر دل تاریخ تعیین شده بود می

 78مدارسیاستی نادولت -8

یا جمعی  ی تجربیات فردیمعنای هستهی سوبژکتیویته که به نباید این مفهوم را با ایدهگوییم، وقتی از سوژه سخن می

ی ی سیاسهرچند که یک فرد یا جمع ممکن است دستِ آخر خود را به عنوان یک سوژه ؛اشتباه گرفت ،شودفهمیده می

ی هنری، علمی یا به عنوان یک سوژه - پردازی کرده استکه آلن بدیویِ فیلسوف مفهومچنان - بر بسازد )و نیز

سازد که با حقیقتی از موقعیت، از طریق یک فرد یا جمع زمانی خود را به عنوان سوژه برمیدر حقیقت، . (ورزعشق

که  جودواز  اینقطهکه موقعیت بر آن بنا شده، آن  ی ناسازوارینقطهاندیشه یا عمل، نسبتی برقرار کند؛ یعنی با آن 

                                                           
29 Non-state 
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تواند عملی آزادانه را تجسم بخشد که جا مینآن موقعیت است. بگذارید تکرار کنیم: این سوژه از آ پذیریِامکانشرط 

توان آن را هماهنگ با ساخت حقوقیِ موقعیت به عمل او توسط موقعیت قابل ملحوظ داشته شدن نیست، یا نمی

ورزی هستیم که ، ما در تلاش برای تعریف نوعی سیاستمندکرانی عمل گذاشت. بدین ترتیب، با ایده« مذاکره»

ای نامه، تعریف کلاسیک سیاست که آن را در هر لغتواقعحکومت یکی گرفت. در  یادارهاً با توان آن را صرفنمی

 کند، که به معنای توانایی، دانش یا فن مدیریت اموربازشناسی می« ی جمهوریهنر اداره»یابیم این مفهوم را با می

باقی  ی حکومتگریزناپذیری در پیوند با ایدهی سیاست به شکل ، ایدهترتیبیا مسائل عمومی است. به این  عمومی

د حکومت تر، ما بایسادگی با یک نهاد یا سازمان اشتباه گرفت. در یک تعریف وسیعماند. با این حال، نباید حکومت را به

یا  جمعی، هر مدعای اجتماعی «مذاکرهقابل»، هر عمل رگاهرا وضع معمولِ حاکم بر هر موقعیتی بدانیم. از این نظ

، مدار از سیاست استحل باشد، بخشی از تعریف حکومتمدیریت یا قابلجاافتاده قابل جزیی که در یک نظام حقوقیِ

موضوعِ مطالبه باشد. به همین دلیل چالش بزرگ  حصولهرچند که این اقدام شامل انجام اقداماتی غیرقانونی برای 

ای که اکنون اشغال را از جایگاه مرکزی ]حکومتی[ درتی قای است که مقولهامروز فکر کردن به سیاست به گونه

 کرده، خارج کند. 

شغال بی اااز حیث سیاسی انقل توسط یک حزبِ ای که باید، با زور یا رأی، امروزه، حکومت به عنوان جایگاه قدرت مؤثره

شده و در آن مشروعیت بنا که موقعیت بر آن  ایآن نقطهانگیز بدل شده، به این دلیلِ ساده که شود، به وهمی هراس

کند؛ را یک لایه کدگذاری می ]از پیش موجود[ صرفاً واقعیت ،حکومتیک . حکومت نیست ]خود[مبتنی بر یافته، 

بود،  ها روشنای برای مارکسیستبیشتر محصولِ آن است تا علت وجودیِ آن. این مسأله تا اندازه واقعیتی که حکومت،

ها پنداشتند که تغییری در لوایح قانونی و دم و دستگاه ایدئولوژیک حکومت به دگرگونی انقلابی اما با این وجود آن

رنگ سرخ به حکومت  ]صرفاً[ ما»طا آگاه شد: اجتماع کمک خواهد کرد. )لنین اما، در اواخر عمر خویش، به این خ

تنها ای از اقدامات حکومت بورژوازی نهها، مجموعهی شوروی و دیگر حکومتبنابراین، در روسیه .«(ایمتزاری پاشیده

ل از سازیِ سوبژکتیویته، بیگانگی حاصگری رسیدند: پزشکیی وحشیرنگ سرخ به خود گرفتند، بلکه به اعلی درجه

انیان گری اضافه شود تا قرببه این وحشی« انقلابی»و غارت کارگران. کافی بود صفت  یسازی، تبعیض نژادعادی رسانه،

ماعِ هایشان برای اجتقدیمی امروزه از پروژه به نام خیری در آینده آن را بپذیرند. حتی وقتی بسیاری از این انقلابیونِ

های تموقعی بنایِ اند که زیرکه تا چه حد همچنان زندانی مفروضاتیتوانیم آشکارا ببینیم گویند، میفردا سخن می

خواهند برای آن ورزی وجود دارد )میمدار و مدیریتی از سیاستها نیز یک فهم حکومتهای آناند. در پروژهاکنون

ی نظمِ خوب امور، جامعهشود ی ماجرا میخاتمهروزی که چه بسا قدرت به دستشان بیفتد، آماده باشند(. باز هم 

گریِ نیک علیه وحشی شودی ماجرا میخاتمهها. باز هم آزاد میان انسان حقیقتاًعقلانی، توزیع عادلانه و مناسبات 

 «.گونه که باید باشدآن»تحقق جهان  ضرورتِبخش و ارباب رهایی پارادوکسیکالِی گریِ بد، ایدهوحشی

توانیم ی: ما تنها مخوانندفرامیبخش را رهایی تواضعیی موقعیت و فلسفه مندانکرتوانیم بگوییم که عمل سیاسی می

قط اما مسأله فکنیم سخن بگوییم. که از موقعیتی که در آن زندگی می –کار هم به قدر کافی دشوار است و همین –

ی یک موقعیتِ فرادست که دستیابی به آن یک موضع حیاتی هم هست: هر دانشی دربارهبلکه ی تواضع نیست، مسأله
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تواند مفروضات موقعیتی که در آن زاده ضروری است، چیزی جز حدس و گمان بیهوده نیست، چرا که هیچ دانشی نمی

. بلکه سودای یک ی شورش سودای هیچ دانشی را در سر ندارد. و به همین دلیل است که فلسفهپس بزندشده را 

 جاافتاده؛پنهان در دانشِ  کدریِبا این سوراخ، با این  ]نسبتی[ ؛موقعیت هستیحقیقت را در نظر دارد، سودای نسبتی با 

هنمون ر فراگیرِ انضمامی امر ی یکرا تبدیل به چیزی محلی کند، ما را به اندیشه کنشکه چرا که موقعیت، بیش از آن

 شود.می

 بندیجمع -80

ری انبوهی گیبخشِ تازه است. پراکسیسی که دال بر شکلی ما، اندیشیدن به و ابداع یک پراکسیس رهاییچالش زمانه

ابزاری برای کسب جایگاه اکثریت در زمانی خاص در آینده،  همچوننه  ؛انضمامیِ اقلیت باشد هایِتجربهها و از سازمان

حاکی  ایسنجه ،راهی برای ابداع و آفریدن حیات و سیاستی مبتنی بر آزادی. واگذاشتن جایگاه اکثریت همچونبلکه 

 ترینترونسکند، که تصویر و ساختارهای مسلط را بازنمایی می ،آزادی، اکثریت نظرگاهِنیست. از  سترونیناکامی یا  از

 ترسترون. هیچکس اندجمعغیرقابلدو واقعیت  36انجام و قدرتِ 30بر-است. درک این موضوع حائز اهمیت است که قدرت

 چه از طریق از اربابی نیست که مالامال از قدرتی برای دستکاریِ حیات است. حزب، که برای کسب قدرت حکومتی

یده بدل گرد سترونیتجلی این  دست آخر امروزه به خودِ بندی و ساختاریابی شده، صورت خشونت و چه از راه انتخابات

دارد، که چنان که دیدیم، این مبتنی بر مفروضی است که نهاد حزب را برپا نگه می امر، توجه است که ایناست. قابل

، و این قدرت هم لابد در حکومت نهاده شده. حزب سازمانی است نهداست که قدرت چیزی است که موقعیت را بنا می

ها در یک استراتژی کلی، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس زاتِ اقلیتتکثرِ مبار ی وحدت بخشیدنِکه به بهانه

 تبدیل کند.« آلترناتیو» ها را به یک اکثریتِکند تا آنهایشان جدا میها را از موقعیتجهانی، اقلیت

بخش. رهاییاربابِ  اعلایِ چه باید به پرسش کشیده شود حزب است، مدلِ ، آنموعودگرایانهبنابراین، همراه با زمانِ 

 انضمامیِ هایتجربهی خود دریافته، تمام کارها و روزمره کردوکارِبه عنوان بخشی از  شخص مبارزیکه هر همچنان

ها و خطاها هستند، توسط دل کثیری از ناکامی درپایه، که خودشان برساخته های مردمگرد آمده توسط سازمان

کلی و اشغال جایگاه  نها به این علت است که برای حزب، استراتژیِخورند. و این تحزب خط می« تجریدیِ»شعارهای 

قدرت حاصل شود، امور، در  که گاههمیشه با این وهم که، آن ؛یابداولویت می مندکرانانضمامی و  هایکنشبر  ،قدرت

 ورزی )اقلیت(، یعنی قدرتِسیاست میانِ  ،حلی همچون یک پیوستارراهکلیت خودشان، تغییر خواهند کرد. با این حال، 

تواند وجود داشته باشد. حتی اگر این دو، از حیث ساختاری بر، نمی-)اکثریت(، یعنی قدرت گریو مدیریت ،انجام

ورزیِ محکوم به آن باشند که در کنار یکدیگر زندگی کنند، ما باید از این وهم رها شویم که برای دست زدن به سیاست

اگیرِ فربخش که در هر مورد به یک امر های رهاییها و جماعتگاهِ اکثریت الزامی است. تکثری از گروهاقلیت، کسبِ جای

دهد. با این حال، هضم نشدن اند، تصویری از یک قدرت سیاسی رادیکال چندگانه را به دست میپیوند خورده انضمامی

                                                           
30 power-over 
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 تهدو دسی تجارب بین این ن نیست که مبادلهدال بر ای ،و تسلیم نشدنِ این کثرت در برابر قدرت سترون حزب

 پوشی است.چشمنامطلوب یا حتی قابل

ا دهد تن میای انقلابی به ما امکاما وفاداری به دو قرن مبارزه ؛پیش رو عظیم است چالشِ ؛ای دشوار هستیمدر دقیقه

قلابیِ های انهای بنیانآن تکانه و آن شوری که این مبارزات ملهم از آن بودند را حفظ کنیم. به جای گریستن بر ویرانه

ابی مندی دقیقاً شرایط یک قدرت انقلقدیم، باید این را در نظر داشت که این تکه تکه شدن، این پراکندگی و ناکلیت

 آزاد کند. موعودباورانهگراییِ ی پیشرفتخواهانهی تمامیترا از اسطوره تا خود خواهدمیتازه است که 
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